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  نگاري متئو پاريس: نگري و تاريخ هاي صليبي در تاريخ اروپا و جنگ

  نگاري جهاني؟ يك تاريخ عمومي اروپايي يا گذار به تاريخ

پور علي بحراني
1

  

  

  

  

نگـاري   ميلادي بـود كـه در سـنتّ تـاريخ     13از مورخان انگليسي قرن  متئوي پاريس چكيده:
نويسي را ادامه داد و بنا به داوري محققان آن را به اوج رساند.  نامه كليسايي رشد كرد و سنت وقايع

 سو كشاكش قدرت كليسا و شايد دليل آن اوجگيري، وقايع زمانه پرآشوبي بود كه در آن از يك
دربار امپراتور فردريك دوم و شاهان انگلستان و فرانسه اروپا را دربرگرفتـه بـود و از سـوي ديگـر     

هـم ريختـه بـود. بـدين ترتيـب       هاي صـليبي و يـورش خانمـان برانـدازِ تاتـاران جهـان را بـه        جنگ
لـذا   نويسي نه با مسائل داخلي اروپا كه از آن پس بـا مسـائل جهـاني رو در رو شـده بـود.      نامه وقايع

نگري متئو پاريس با توجه به تحـولات   نگاري و تاريخ هدف پژوهش حاضر شناسايي روش تاريخ
هاي صليبي و حمله مغولان است. دستاوردهاي تحقيق حـاكي از آن اسـت    جهاني همچون جنگ

وسعت جهاني يافت؛ و البته تاحدي از تعصـبات   خان اروپايي از جمله متئوي پاريسكه بينش مور
نويسـي نيـز تغييـر كـرد و بـه ذكـر اسـناد و         نامـه  مذهبي و ملي داخلي اروپا كاسته شد. قالب وقـايع 

  ها متكي شد. نامه ها و زيارت هاي مكتوب و رسمي و سبك نگارش و روش سفرنامه نامه

هـاي صـليبي، كليسـا،     ي، جنـگ نگـر  نگاري، تاريخ ، تاريخمتئوي پاريس كليدي: هاي واژه
  مغولان

    

________________________________________________________________ 

 bahranipour@hotmail.com  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز   1

  10/04/96تاريخ تأييد:      07/10/95تاريخ دريافت:    
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Europe and Crusade Wars According to Matthew Paris’s 

Historiography Method and his Historical approach: 

A General History of Europe or a Transition to "Global 

History"? 

Ali Bahrani Pour1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: As a 13th century English historian, Matthew Paris was brought up under 

the ecclesiastic method of historiography; he continued the choreography and researchers 

believe that Matthew culminated it. Perhaps the reason of this raising was the events of the 

chaotic times, where the papal church had a conflict with Fredrick II the Roman emperor 

and the kings of England and France which made Europe turbulent. On the other hand the 

crusade wars and the Mongol invasions disarranged the world. So the chorography was no 

more involved in just the internal issues of Europe, but also in dealing with the global 

issues. Thus, the aim of the research is to understand that regarding the world evolutions, 

how the Matthew Paris’s historiography method and his historical approach was. Results 

of this research indicate that Matthew’s approach and also some other European historians 

led to a worldwide point of view, which sometimes reduced their national or religion 

fanaticism. The format of choreography changed and relied on formal documents such as 

formal letters, reports, and voyage or pilgrimage accounts. 

Keywords: Matthew Paris, Historiography method, Historical approach, Crusade 

wars, Church, Mongols 

  

________________________________________________________________ 

1  Faculty member for Shahid Chamran University of Ahvaz,   bahranipour@hotmail.com 
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  در آن نامه بزرگ وقايعنويسي در اروپاي قرون وسطي و جايگاه  نامه سنت وقايع مقدمه:

نه فقط از آن رو است كه اولين نوشته حجيم و جامع اروپاييـان در   نامه بزرگ وقايعاهميت 
هاي صليبي و يورش مغول شـرق   رود، بلكه به سبب وقوع جنگ شمار مي باب تاريخ جهاني به

و غرب عالم را در يك تاريخ مشترك ديده و توصيف كـرده اسـت؛ امـا تـاريخي بـا چنـين       
اريخ جامع به مثابه تاريخ عمومي جهان) است (ت التواريخ جامعاهميت و جامعيتي كه از جنس 

منزلـه معرفـي    در مجامع دانشگاهي ايران ناشناخته مانده است، لذا معرفي اين اثر شاخص بـه 
هـايي چـون    نگاري اروپايي قرون وسطي است كه در مشرق زمـين مشـابه   روندي نو در تاريخ

  دارد. 1شي- نيوانامه مشهور چينيِ موسوم به  مذكور يا سال التواريخ جامع

پيشينه تحقيق در اروپا از چند منظـر بررسـي شـده اسـت كـه از آن جملـه اسـت آثـار         
شناساني چون پيتر جكسون كه از ديدگاه مغولان به مغـرب زمـين نگريسـته و اخبـار      مغول

هاي تـاريخي دانشـگاه    استخراج كرده و در مجموعه پژوهش متئو پاريسمغولان را از كتاب 
هـايي از تـاريخ انگلسـتان را در     برخي ديگر از محققان نيز بخش 2است. كمبريج منتشر كرده

اما نوشـته حاضـر بـا هـدفي      3اند. نشين كمبريج اقتباس و بررسي كرده قالب تاريخ محلي كنت
  تر به سراغ كتاب مورد بحث رفته است. متفاوت و عام

وش تحليـل  تحليلي و با كمـك ر  - هدف نوشته حاضر آن است كه با روش تحقيق توصيفي
نگـاري و   هـاي مختلـف روش تـاريخ    هايي از نيـات مؤلـف بپـردازد و جنبـه     محتوا به برداشت

نگري مؤلف را مورد بررسي قرار دهد. به اين دليل است كه نوشته حاضر رويكرد تصنيفي  تاريخ
هـا و عنـاوين كتـاب و     به خود گرفته است و به يـاري شـمارش و تحليـل آمـاري بسـامد واژه     

پـردازد. از ايـن رو سـؤال پـژوهش      از درون متن به شناسايي گفتمان حاكم بـر آن مـي  تأويلاتي 
نگاري متئوي پاريسي را بايد  نگري و تاريخ حاضر آن است كه با توجه به تحولات جهاني، تاريخ

  نگاري اروپايي قرار داد يا بايد از منظر تاريخ جهاني بدان نگريست؟ و چرا؟ در دوره تاريخ

 وسـعت  خان اروپايي از جمله متئـوي پـاريس  ز آن است كه بينش مورفرضيه حاكي ا
جهاني يافت و قدم به مرحله نگارش تاريخ جهاني نهاد. البتـه تاحـدي از تعصـبات مـذهبي و     

هـاي   نويسي نيز تغيير كرد و به ذكر اسـناد و نامـه   نامه ملي داخلي اروپا كاسته شد. قالب وقايع
________________________________________________________________ 

1  Yuan-shih. 
2  Peter Jackson (2001), Mongols and the West, Cambridge: Cambridge History. 
3  Edmund (1819), The history of the county of Cambridge, Cambridge University (online eddition). 
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ها متكي شـد. البتـه بـدين     نامه ها و زيارت مكتوب و رسمي و سبك نگارش و روش سفرنامه
نامـه   وقـايع نامه نويسي در اروپاي زمـان تـأليف    منظور ضروري است كه روش و سنت وقايع

  در محورهاي ذيل معرفي و بررسي شود. بزرگ

 ـ  نامه سنت وقايع ان و روم باسـتان  نگاري در قرون وسطي ريشه در روش تاريخ نويسـي يون
غالبـاً بـه زبـان لاتـين و توسـط اهـل كليسـا بـراي          .م 12داشت. اين آثار تا نيمـه دوم قـرن   

نگـاران و مورخـان    بـه بعـد وقـايع    .م 1150شـدند؛ امـا از سـال     پژوهـان نگاشـته مـي    دانش
  هايي را به نظم و نثر نگاشتند كه مشهورترين آنها به شرح زير بودند. نامه وقايع

ومعة سنت آلبان بود. متئـوي  نگاري يكي از تحقيقات معمولِ راهبانِ ص تان تاريخدر انگلس
راجـر آو   تـاريخ م. سفارش نگارش تاريخ خويش را دريافت كرد. او كتـاب   1217در  پاريس

را بازبيني و تصحيح كرد و اطلاعاتي را بدان افزود. در  1وندوور و همچنين كتاب جان دو سلا
ترين منـابع تـاريخ    را نگاشت كه از مهم 2نامه بزرگ وقايعنگاري وي  ادامه همين سنت تاريخ

العاده است. خاصه آنكـه   م. فوق 1259- 1235هاي  است. اهميت اين منبع براي حدفاصل سال
خود تصاويري را در باب برخي موضوعات كتاب ترسيم كـرده اسـت كـه بـه همـان انـدازه       

3اهميت دارند.
  

تـرند. معـروف   هاي زبان و ادبيات نامه وقايع نگـار   نامـه  تـرين وقـايع   فرانسه از حيث تعداد بيش
 1170را در  هـا  پيروزي برتون، يا رمانس بروتوسنام داشت كه  4فرانسوي دوره مورد بحث واس

هـا بـود. اثـر ديگـرش      هجايي در اصل و نسب و تاريخ برتون اي هشت م. سرود كه شامل منظومه
ها در عهد روم باستان و انگلستان است.  در باب تاريخ قديم نورمان ها پيروزي نورمنيا  رمانس رو

  اثر جفري آو مان ماوث است. تاريخ شاهان بريتانيااي آزاد از  اين اثر در واقع ترجمه

هاي منثور فرانسـه و   نامه م.) نخستين نويسنده وقايع 1217- 1150ژرژفروا دو ويلاردوئن (
قي بود، امـا  نگار دقي رم صليبي است. وي گرچه وقايعدر باب جنگ چها فتح قسطنطنيهمؤلف 

  هاي تاريخي دقيق نبود.هاي شخصيت در تفسير انگيزه برخلاف متئوي پاريس

نگار و مشـاور لـوئي نهـم (سـن لـوئي) و مؤلـف        م.) وقايع 1317- 1224ژان دو ژوئنويل (
________________________________________________________________ 

1  John de Cella. 
2  Chronica Majora. 
3  Matthew Paris (1872-1881), Chronica Majora Henry Richards Luard's, 7 vols., Rolls series (online 

eddition), vol.1, 21 onwards. 
4  Wace. 
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  دربار فرانسه بود. بود كه منبعي آكنده از شايعات اما مطلع از وقايع نامه سن لوئي زندگي

(در  هـا  نامه وقايعنگار فرانسوي و مؤلف  ترين وقايع م.) بزرگ1410- 1333ژان فرانسوار (
و  1چهار جلد) است كه درباب تاريخ فرانسه، انگلستان، اسپانيا، برتاني و گاسكوني و فلانـدر 

 14در قرن  مناطق ديگر بود و هدف از آن بيان فتوحات برجسته لشكريان فرانسه و انگلستان
متئـوي   نامه بزرگ وقايعم. است. در واقع از نظر موضوع بسيار به موضوعات مورد بحث در 

رود. وي همچـون متئـو    نوعي در ذيل و حتي رقيب آن به شمار مـي  شبيه و در اصل به پاريس
هـاي   شود؛ اما بـرخلاف او كـه بـه تفكـر و آرمـان      ورزد و دچار لغزش مي اغلب تعصب مي

مند به توصـيف شمشـيربازي، منـاظر،     راهبانه دل بسته بود، به اشرافيت گرايش دارد و علاقه
2و بانوان زيبا است.پوش  هاي زره نبرد، شواليه

  

اند. رودريگـو خيمنـث درادا    هاي اسپانيايي از ديگر آثار قابل توجه در اين زمينه نامه وقايع
نگــاران اســپانيايي كوشــيدند تــا  نامــه م.) وقــايع1249م.) و لوكــاس دو تــوي (1247- 1170(

خسـتين  رويدادهاي ملي و جهاني را به هم بافته و بـه ترتيـب تـاريخي پيگيـري كننـد؛ امـا ن      
م.) شـاه   1284- 1226اي نگاشـت آلفونسـوي دانـا (    نامـه  مورخي كه به زبان اسپانيايي وقـايع 

را به زبان كاستيلي نگاشت كه نامش با  نامه جامع وقايعكاستيل ايئب و شاعر و مورخ بود كه 
عصـر آن اسـت. وقـايع كتـاب مـذكور از       شبيه بوده و هم متئوي پاريس نامة بزرگ وقايعنام 

ها تـا سـلطنت    شود و تاريخ كامل اسپانيا را از روزگار يونانيان و كارتاژي نوح آغاز ميطوفان 
گيرد؛ اما پر از اغلاط است و تلاشي بـراي تمييـز واقعيـت از     . م.) پي مي1252فرديناند سوم (

3افسانه نكرده است.
  

  نگاري متئو پاريس روش تاريخ

هد به تقسيم موضوعي وقـايع سـال نگاشـته    نگاري و در عين تع به روش سال نامه بزرگ وقايع
صـاحب   وپاي قرون وسطي است. متئوي پاريسنگاري ار شده است كه سنت رايجي در تاريخ

نگـاري   مند به توصيفاتي پرجزئيات و دقيـق بـود. ظـاهراً در سـنت تـاريخ      قلمي روان و علاقه
________________________________________________________________ 

1  J.C.H. Blom and Emiel Lamberts (eds.) (1999), History of the Low Countries: A one-volume history 

of Belgium and The Netherlands, Berghahn (online eddition).p. 213. 

 .271- 269صصتهران: فرزان روز، ، 1ج، ترجمة عربعلي رضايي، تاريخ ادبيات جهان)، 1373تراويك باكنر (  2

 .293- 292، صص1همان، ج  3
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گـاه را از طريـق   مـورخ ايـن ن   1انگلستان اشارة مورخ به شخص خود اندكي رواج داشته است.
دهد كـه او و اثـرش را    هاي خود به اوضاع جهان نشان مي خود و از زاويه اعتقادات و ارزش

  به ورطة خودمحوري كشانده است.

متئو مورخي نبود كه به نقل وقايع بسنده كند يا هر روايتي را بپذيرد. بلكـه ديـد انتقـاديِ    
هـاي درونـيِ    شناسـي و بـازجوييِ انگيـزه    روانموشكافانه خويش را حتي با استفاده از نـوعي  

اي كـه سـخن از    هاي تاريخي براي رفتارهايشان در پيش گرفته بود. مثلاً در نقل نامه شخصيت
كـار گرفتـه و    و ويراني اسكندريه داشت، اين انتقاد را به 2استيلاي صليبيان بر قاهره و فسطاط

ار دروغين و شايعات مربوط به آن را بـه  آن وقايع را انكار كرده است و حتي دليل شيوع اخب
  نويسد: شناسانه بررسي كرده است. او مي روشي روان

واسطة اخبار خوش دروغينش شاد  شايعات مذكور دل تمامي مردم مغرب زمين را به
و آرام كرده بود. اما در نهايت آشكار گشت كه به اين دليل شيوع يافته بود كه ذكـر آن  

ا خود روايتي طولاني است. چرا كه در بـاب تـأثيرِ منفـي يـك     فايده است، ام گرچه بي
اي را كني پر گـلاب، سـگي در وي    اند: اگر بركه دروغ بر اعتبارِ مورخي راستگوي گفته

  افتد، كند منجلاب.

الاصل و نومسيحي از سـلطان   با ظهور اين فضا و احوال تازه (پيوستن سرداري مسلمان
هـايي سـريّ حـاوي ايـن اخبـار       دل نامـه  رخي مردم سادهمصر به شاه فرانسه لوئي نهم)، ب

بخش نگاشته، به اروپا فرستادند. چندان كه گويي آنچه را كـه مسـلمانان بـه ايشـان      فرح
هـايي بـه    انـد. از ايـن رو نامـه    اند و بر آن مسلط شـده وعده داده بودند، به چنگ آورده

سطاط فتح فآن بود كه قاهره و دوستان خويش فرستادند تا آنان را شاد كنند كه حاكي از 
شده و مسلمانان اسكندريه را تخليه كردند تا صليبيان بر آنجا مسلط شوند. اين امر منشأ 

  هاي مذكور بود. و علت اصلي شيوع شايعات و نامه

منظور متئو از ذكر اين توضيح آن بود كه با ذكر اين روايت دروغين ممكن اسـت كتـاب   
كلي آلوده شود و مورد اتهـام و   نگاري است، بهر از وسواس حقايقنگارنده (متئو) كه سراسر پ

اغلب مورد ارجـاع   نامه بزرگ وقايعشك قرار گيرد. با توجه به روش مؤلف، گرچه كتاب 
اند كه اين اثر همچـون اغلـب آثـار قـرون ميانـه       محققان است، اما برخي پژوهشگران برآن

________________________________________________________________ 

  .635ص نا]، دمشق: [بي، 2ججلد، ترجمه و تحقيق، سهيل زكار، 5، التاريخ الكبير)، 2001باريس ( ئومت  1

  .1122، ص2همان، ج  2
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1ها است. رين آنت طور كامل موثق نيست؛ هرچند يكي از مهم به
  

دقتي يا فاصله بسـيار نزديـك وي بـا حـوادث      خطاهاي وي كه بسيار نيستند، ناشي از كم
هـايي را از ديگـران نقـل     شود؛ گاه حتي متن سـخنراني  است كه مانع از درك درست آنها مي

اند. هدف وي آن است كـه احساسـات درونـي     كند كه چندان دقيق نيستند يا خلاصه شده مي
ي روايتش را بيان كند. در مواردي نيز اسنادي را كـه مـتن آن را در كتـاب خـود     هاشخصيت

عنوان مثال، تفسـير وي از   گنجانده، تفسير كرده و گاه در اين موارد نيز به خطا رفته است (به
  متن منشور كبير موسوم به ماگناكارتا).

دوره مـورد بحـث را    عنوان يك شاهد معاصر با وقـايع  نگاري وي به طور كلي روش تاريخ به
آميز قلمداد كرد. چندانكه گاه دو روايت از يـك حادثـه را در دو جـايِ     بايد دقيق و گاه وسواس

جداگانه ذكر كرده است. با اين حال بايد اطلاعات مندرج در كتاب را با منابع معاصر تطبيـق داد؛  
از آن بهره برد. حال آنكـه او   اي است بايد با احتياط و در مواردي كه كتاب متئو تنها منبعِ حادثه

2به نسبت ساير مورخان انگليسي آشكارترين تصوير را از دوره خود ارائه كرده است.
   

  منابع مورد استفاده متئوي پاريس

هـايش   هاي مهم و مطالبش عمدتاً حاصل مصاحبه هاي شخصيت ها و گفته نامه منابع متئوي پاريس
با شاهدان عيني حوادث بود. منابع اصلي شفاهي وي ريچارد ارل كورنوول و برادر تاجدارش هنري 

  سوم شاه انگلستان بود؛ خاصه آنكه متئو گاه با ايشان ارتباط نزديكي داشت.

ي انتقادي دارد. چنانكه وقتي از كذب بودن محتـوي  وي در بررسي اسناد و منابع خود ديد
هايي مطلع شـد كـه از سـرزمين مقـدس بـه اروپـا        برخي اخبار و دعاوي مطرح شده در نامه

آمد (مثلاً خبر فتح قاهره و فرار مسـلمانان از آنجـا)، از آن پـس بـه تشـكيك در تمـامي        مي
هـا را   گونـه نامـه   از آن پس ايـن  بنابراين 3رسيد. هايي پرداخت كه از سرزمين مقدس مي نامه

 آورد. كمتر در كتاب خود مي

  متئو در جايي گفته است كه برخي سخنان را مستقيماً از شاه شنيده است:

 پاپ كوشيد هاكو شاه نـروژ را بـه تخـت امپراتـوري نشـانده، وي را جـايگزين      
________________________________________________________________ 

1  Jackson, Ibid, p. 58. 
2  Luard, Ibid, vol. 1, p. 9 onwards. 

  .1104، ص 3ج باريس، همان،  3
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مـذهب  تـري بـراي آن    فردريك كند. پاپ به منظور آنكه وي را شخص مناسب و لايق
عنوان شاه برآمد. شـاه نـامبرده در حـينِ     معرفي كند، درصدد تقديس و تاجگذاريِ وي به

تاجگذاري آشكارا اعلام كرد كه همواره بر آن بوده است كه بـه نبـرد دشـمنانِ كليسـا     
برخيزد. اما لزوماً عليه دشمنان شخص پاپ اقدامي نكند. اين سخني بود كه شاه نامبرده به 

1رندة اين سطور گفت.شخصِ متئو نگا
  

هاي رد  هايِ منتهي به اسارت لوئي نهم در چنگ ايوبيان مصر از نامه متئو براي شرح دقيق جنگ
اـملي از   «نويسد:  كه مي و بدل شده و منابع شفاهي استفاده كرده است. چنان به منظور آنكه اطـلاع ك

اـرد    جزئيات مربوط به مسائل مذكور ارائه دهيم، در همان باب نامة ذيل را كه خطاب بـه ارل ريچ
  متن نامه خطاب به ارل ريچارد به شرح زير است:». ايم است، در كتاب حاضر آورده

خطاب به والاحضرت ريچارد، ارل كورنوول، مشاورش جان و ديگران الي آخـر! از  
شود تا زماني كـه   آنجا كه ذهن بزرگان گاه گرفتار شايعات شده و از آن بابت نگران مي

شكار شود و از نگراني رهايي يابند، چنين مناسب ديدم كه اخباري غمنـاك و  حقيقت آ
جگرسوز اما آشكار و صادقانه را در باب لشكر فرانسوي به عـرض برسـانم كـه شـامل     

هاي  هاي مكتوب است. روايت هاي منتشر نشده و مبتني بر روايات شفاهي و نامه گزارش
رد اعتماد و صادقِ شخصِ نگارنده اسـت كـه   شفاهيِ مذكور از زبان يكي از روحانيان مو

. اي به ملكه فرانسه در آن باب نوشته است... نامه

2

  

  موضوعات و محدودة زماني و مكاني كتاب

هـاي صـليبي    فضاي كلي كتاب متئو پاريس، نشان دادن احوال داخلي اروپا در كـوران جنـگ  
وصف از احوال پشت جبهـة  ترين  ترين و مفصل توان گفت اين كتاب روشن است. در واقع مي

3صليبيان در حين مبارزه با مسلمانان است.
  

داند و خاصه دربارة تاريخ  متئو پاريس گرچه كتاب خود را به تاريخ انگلستان محدود مي
اش نيز هست، چراكه در  كند كه ناشي از تعصبات ضدفرانسوي فرانسه به اختصار صحبت مي

________________________________________________________________ 

 .1197، ص3باريس، همان، ج  1

  .1153، ص3همان، ج  2

  .1061، ص 3در جهت حملات صليبي نك: همان، جمثلاً براي تبليغات فرانسيسكن و دومينيكن   3
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گويـد؛ امـا در جـايي ديگـر ذكـر نـام        جايي با تفصيل از سفر صليبي سنت لوئي نهم سخن مي
آور و غيرمرتبط با تاريخ انگلسـتان معرفـي كـرده     زادة فرانسوي را امري ملال متوفيان اشراف

  است. وي در عمل نوعي تاريخ جهاني نگاشته است. 

اسي و نظامي مصر و شام در عهد اطلاعات قابل توجهي از جهان اسلام خاصه از تاريخ سي
متئو آمده است. او تصويري خصمانه از مسلمانان نشـان   نامه وقايعايوبيان و ابتداي مماليك در 

هـا   پرهيـزد و تنهـا بـه ذكـر عنـاوين آن      طور مشخص از ذكر نام سلاطين آنان مي داده، اما به
وند، سلاطين ايوبي (ملـك  ش هاي مهم مسلمان كه در كتاب وي ظاهر مي پردازد. اما قدرت مي

عنوان دشمنان بزرگ جهان مسيحي و متحـدان پنهـانِ    الكامل) تا مملوك (بيبرس) در مصر به
عنوان وزنه تعادل در برابر سلطان مصر، نيروهـاي سـوارة    فردريك دوم، سلاطين ايوبي شام به

بازوي ضد امنيتي عنوان  (نزاريان) به» حشاشين«رحم،  عنوان ويرانگراني بي مزدور خوارزمي به
اند. گروهي ديگر از  عنوان جاسوس و خائن تصوير شده و پشت پرده سپاهيان مسلمان و گاه به

آمده است، امويان اندلس بودنـد   نامه بزرگ وقايعتري از ايشان در  مسلمانان كه ذكر كمرنگ
ارش از هاي صليبي توسط شاهان كاستيل و اراگون از اسپانيا اخراج شدند و اخب كه طي جنگ

  رسيد. هاي رسمي يا توسط مسافران به انگلستان مي طريق نامه

بـه تصـوير كشـيده     نامه بزرگ وقايعبخش قابل توجه ديگري از ملل مشرق زمين كه در 
مـرگ،   نمـا امـا وحشـي، پرطاقـت، بـي      عنوان موجوداتي انسان (مغولان) به» تاتاران«اند،  شده

انـد   ار، دلير، جسور و سريع و جهنمي معرفي شـده خو رحمي، آدم غيرقابل درك، در نهايت بي
هـاي روسـيه،    كه در مدت كوتاهي از تاتاروس (جهنم) خارج شده و مشرق زمين را تا دشت

هنگري، ارمنستان، گرجستان و اروپاي شرقي تصرف نمودنـد و جهـان كاتوليـك را تهديـد     
اشتند كه متئو متن يكي از آميز و جسورانه خطاب به پاپ نگ هايي توهين كردند. آنان نامه مي

  آنها را پيوست كرده است.

هاي اين اثر آمده است كه شامل وقـايع تـاريخي   يكي از پيوست نامه بزرگ وقايعدر ذيل 
 م. 1273تـا   1261شـود و از   است كه پس از مدتي وقفه توسط مورخ گمنامي پي گرفته مي

سو و توجه بيشـتر  يجاز آن از يكشود. تفاوت عمده ذيل با متن اصلي كتاب در ا را شامل مي
هاي صليبي لوئي و ادوارد شاهان فرانسه و انگلسـتان در   به سرزمين مقدس (فلسطين) و فعاليت

  آنجا است.
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هايي است كه بخشي از آنهـا در بـاب فـتح دميـاط بـه       دربرگيرندة نامه 1هاكتاب پيوست
ها اسناد رسمي متبادله ميـان دربارهـاي مغـولان و     دست لوئي نهم و صليبيان بوده و عمدة نامه

هاي ايشان در اروپاي شرقي و آسياي  هايي درباب فتوحات و ويرانگيري شاهان اروپايي يا نامه
2غربي است.

  

هايي از ميراث ملل مختلف اروپـايي در بـاب    نامه شامل راه نامه بزرگ ايعوقپيوست دومِ 
مسيرهاي زيارتي سرزمين مقدس، اوصاف جغرافياي فلسطين، اماكن مقدسه مسيحي در آن از 

3زبان جهانگردان و زائران و جغرافيدانان است.

  

  بندي كتاب هاي تقسيم رئوس كلي مطالب و ملاك

م. به سبك مورخان قديم طـي   1225چهارم و پس از اتمام وقايع سال متئو پاريس در پايان جلد 
بندي حوادث پرداخته و كوشـيده   هر يك سال و پس از آن طي هر دورة يك ربع قرني به جمع

تـخراج كنـد و بـه تـاريخ هـر دوره هويـت و         است روح زمانه و حوادث عمدة هـر دوره را اس
دهـد كـه بـه     اي از وقايع ارائه مـي  هر سال نتيجهدر همين زمينه در پايان وقايع  4تشخص بخشد.

  كوشد ارتباط ميان وقايع را برقرار كند و حتي روح كلي آن سال را دريابد. نوعي مي

اي از ربع اول قرن سـيزدهم   كه ذكر شد متئو در جايي در پايان جلد چهارم، خلاصه چنان
آن براي درك موضوعات  اي از م. آورده است كه گرچه مطول است، خلاصه 1225يعني تا 

 و خطوط كلي كتاب او راهگشاست:

  ذكر پايان يافتن سال و تكميل شدن يك ربع قرن

با پايان يافتن همان سال، يعني سال پربركت هزار ودويست و بيست و پنج، يك ربع قرن «
هاي پيشين، حتي در يك سـومِ   يك از ربع قرن نيز به پايان رسيد. شايان ذكر است كه در هيچ

آور، غيرعادي و جديدي مشابه حـوادث ربـعِ قـرنِ اخيـر روي      ي سالِ گذشته وقايع شگفتس
هاي گذشـته، هيچگـاه    اند كه در ربع قرن نداده بود. بسياري نويسندگان و محققانِ تاريخ برآن

________________________________________________________________ 

1  Book of Additions. 

 .1893- 1855، صص3همان، ج  باريس،  2

  .2023- 1917، صص3همان، ج  3

 .1186- 1181، صص 3همان، ج   4
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آوري همچون حوادث ربع قرن اخير روي نداده بود. همچنـين   عجايب و حوادث بديع شگفت
  تر از اين نيز تجربه نشده بود. كحوادثي بدتر و هولنا

هاي خويش بيرون جسته، همچون حيواناتي شـكاري   در ربع قرن اخير، تاتاران از پناهگاه
  هاي مسيحيان و كافران (مسلمانان) گستردند. زمين و سرزمين تباهي را در مشرق

 همچنين اميرالمؤمنين نيرومنـدترين شـاه [مسـلمانِ] اسـپانيا و افريقـا شكسـت خـورد و       
  لشكرش به كلي پراكنده گشت.

هنگامي كه استاد اليور در ولايات آلماني در حال وعظ بود، تمثال مسيح در آسمان چنـان  
توانستند آن را ببينند. در همان روزگار كليساي يونان، سر  ظاهر گشت كه همگان آشكارا مي

ربـاخواري،  از اطاعت كليسـاي رم پيچيـد كـه دليـل آن تجـاوزگري كليسـاي رم، ارتكـابِ        
گيري در برابر عدالت در ازاي دريافت رشـوه و   گري (فروش مناصب روحاني)، جهت سيموني

  اعتنايي و سستي نيست. گناهان ديگري بود كه شايستة بي

شهر مشهورِ مصـري دميـاط دوبـار بـه تصـرف صـليبيان (لـوئي نهـم) درآمـد و پـس از           
  بدل گشت.هاي بسيار ميان مسلمانان و صليبيان رد و  خونريزي

انگلستان به مدت هفت سال به حكم تحريم از شـراكت بـا مـؤمنين در امـور كليسـايي      
هاي داخلـي شـد. در همـان     محكوم گشت. مملكت مذكور به همان اندازه نيز گرفتار جنگ

در هنگـام مـرگ    جـان هاي برخـي، شـاه    پرداخت. بنا به پيشگويي حال [به پاپ] جزيه مي
  ناميدند. ...» وطن بي«ت خويش نبود. از اين رو وي را صاحب هيچ يك از ولايت مملك

در سالِ پاياني ربع قرن اخير، مسلمانان به پاس ارادة خويش به پيـروزي آشـكاري دسـت    
يافتند و تمامي لشكر صليبي را تار و مـار سـاختند كـه مركـب از اشـراف سراسـر فرانسـه،        

كليساي سانتا ماريا، شواليگان فرقة لعـازر  نوازان، پاسداران معبد، شواليگان فرقة توتوني  مهمان
(لازاروس) بود. در همان حال لوئي شاه پرهيزگار فرانسه و دو برادرش كنـت پواتـو و كنـت    
پرووانس به اسارت رفتند. همچنـين ويليـام لونگوسـپي بـه همـراه جمـع كثيـري از اشـراف         

تبار و حرمـت خـويش را   انگلستان به دست مسلمانان كشتار شدند. پاپ و دربار رم تمامي اع
در چشــم روحــانيون و مــردم از دســت دادنــد؛ از آنكــه صــليبيان را فروختنــد و نيروهــاي 

شان را در ازاي پرداخت مبلغي از تعهدات خويش آزاد كردند. چندانكـه صـليبيان بـه     كمكي
  اشكال گوناگون معوق و معطل ماندند.
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فتار آشوب و نابساماني گشت در همان روزگار جملة جهان مسيحي و كليساي جهاني گر
  هاي داخلي و نفرتي بود كه ناشي از اختلاف ميان پاپ و فردريك بود.  كه علت آن جنگ

شاه هنري سوم نيز صليب برگرفت و بسياري از اشراف مملكت انگلستان، شـاهان، امـرا،   
اي  معهاشراف و اسقفان جهان مسيحيت نيز به تقليد از او چنين كردند. اما تنها سرپرست صـو 

كه چنين كرد، سرپرست صومعه سنت ادموند بود كه فراموش كرده بود با وجود برسرداشتنِ 
طور دائمي صليب مسـيح را حمـل    تواند صليب برگرفته و متعهد شود كه به كلاه راهبانه، نمي

آميـز   طـور تملـق   كردنـد، رياكارانـه و بـه    كند. اما در شرايطي كه همگان وي را تمسخر مـي 
  يب را در حضور شاه و ملكه دريافت كرد.آشكاري صل

در همان روزگارِ مرگبار، جمع كثيري از اشراف مسيحي وطـن، زن و فرزنـد، دوسـتان و    
نزديكان خويش را ترك كردند تا خالصانه در راه مسـيح نبـرد كننـد. اينـان جملـه آشـكارا       

ت. امـا نامشـان   شهيداني بودند كه چندان بسيارند كه ذكر نامشان در اين كتـاب ممكـن نيس ـ  
كس محو آن را نتواند. زيرا اينان تـاج شـهادت    چنان در كتاب زندگان مسطور گشت كه هيچ
  بر سر نهادند؛ امري كه شايستگي آن را داشتند.

از اين گذشته، در روز عيد سانتا لوسيا، فردريك كه از مردانِ شگفت جهان بود در آپوليا 
  درگذشت.

ربع قرن اخير روي داد؛ حوادثي بـس غريـب كـه     آن همه حوادث شگفت، جملگي در
هاي اجداد خويش در روزگاران كهـن   كسي چون آن را به چشم نديده و نشنيده و در كتاب

  نخواهد يافت.

***  

از راهبان صومعه سنت آلبان اكنـون از تحريـر كتـاب تـواريخ خـويش       راهب متئوي پاريس
هـاي   گيـري نسـل   را براي بهـره  امه بزرگ)ن كتابِ مستطابِ تواريخ (وقايعفراغت يافته است. 

پيشـواي شـهيدان انگلسـتان      آينده و به پاس عشق به پروردگـار و بزرگداشـت سـنت آلبـان،    
نگاشته است؛ باشد كه ذكر حوادث ويرانگرِ اخير دستخوش مرور زمان نگشـته، بـه تنـدباد    

  فراموشي سپرده نشود. 

باكرة پربركت فرزند خويش را به دنيا  به تاريخ هزار و دويست و پنجاه سال پس از آنكه
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».آورد، صورت اتمام يافت
1

 

اي بـه پايـان رسـانده و     اش را با ذكر انجامه نامه در اينجا وقايع رسد متئوپاريس به نظر مي
نگرفته است؛ جز آنكه مدتي بعد پشيمان شده و كتاب تكمله را بـه آن   كار را براي مدتي پي

 افزوده است.

  متئوي پاريسنگري  تاريخ

 هاي نهضت اصلاح مذهب فضاي زمانة متئو و جرقه

هاي نهضت اصلاح ديني و مبارزه با فساد در كليسا كه از شعارهايي بود كـه در محافـل    جرقه
  گرفت در كتاب و فكر متئو نيز هويداست.  روشنفكري اروپاي اواخر قرون وسطي شكل مي

  ذكر بيماريِ ادوارد پسرِ مهترِ شاه

در شامگاه عيد سنت متئو، ادوارد فرزند ارشد و وارث شاه به بستر بيماري افتـاد. از ايـن   «
رو شاه به تمامي مقامات مقيم لندن و اطرافش نگاشت تا براي حفظ جان فرزندش، خويشـتن  

اي در اين باب دريافت كرد، سرپرسـت ديـر    را به دربار برسانند. يكي از كساني كه نامة ويژه
ن و راهبان آنجا بودند كه شاه از ايشان خواسته بـود دعاهـاي ويـژة خـويش را بـه      سنت آلبا

توانـا و ماناسـت   «فرزندش اختصاص دهند. شاه دستور داده بود كه تمامي راهبان آواز مذهبي 
طور با شكوهي زمزمه كنند. و  را به» كند... الي آخر پروردگار! اوست كه مؤمنين را حفظ مي

را به روح سنت آلبان و نيمه ديگـر را بـه جـوانِ بيمـار هديـه كـرده و       نيمه نخست اين دعا 
برده تندرستي خـويش را بازيافـت. از    به فضل پروردگار جوان نام  اختصاص دهند. در نهايت،

اي در آن باب در ميان مردم رواج يافت كه  آن رو در اين باب به تفصيل سخن راندم كه شايعه
بنگريد! مردمي غيرروحاني و عادي خداوند «گفتند:  ود كه ميزده كرده ب آنان را چنان شگفت

اند، خداوند نيز دعاي ايشان را اجابت فرمـود. پـس چـرا     را در دعاي خويش خطاب قرار داده
كند؟ لابد  به نفع خويش و ما و كليساي جهاني دعا نمي  اين پاپ دعا و عملِ صالح پيشه نكرده،

همچنين كساني كـه  ». گيري در سر دارد ندوزي و مالياتا وي بجاي اين كارها بيشتر شوق مال
هاي اموال خويش بيشـتر   گفتند كه متأسفانه پاپ به خزانه به سخن خويش اطمينان داشتند مي

________________________________________________________________ 

  .1187- 1181، صص 3باريس، همان، ج   1
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اتكا داشت تا آنكه به خداوند توكل و به دعاي وي توسل داشته باشد، صدقاتي بـه مسـيحيان   
».تقديم كند

1
  

متعصـبِ قواعـد رهبانيـت مسـيحي و از مخالفـان راهبـانِ       با اين حال متئـو از هـوارادان   
(نوعي انديشمندان سكولار) بود. با اين حال از سوءاستفاده به نام ديـن و از ضـعف    2منديكنت

3پرستيِ وي بيزار بود. غيرت وطني در شاه انگلستان و بيگانه
 

 در تأليف تاريخ جهان  بينيِ متئو پاريس شناسي و جهان نتأثير جها

ها نسبت بـه خصـايل ملـيِ     عنوان يك مورخ انگليسي ديدگاه كمابيش رسمي انگليسي بهمتئو 
  ملل و اقوام و تاريخ جهان را عرضه كرده است.

تـج بـه تشـكيل كليسـاي انگليكـان مبتنـي بـر توجـه بـه             احساسات جدايي طلبـي دينـيِ من
خواست و  يات را ميكاري كليساي رومي بود كه تنها مال پرهيزگاري، دوري از فساد مالي و طمع

زند  تر از همه احساسات وطني شديد انگليسي در كتابش موج مي نه مسيحي بودن اروپا را و مهم
ها خاصه ادموند سراسقف كليسـاي كـانتربري و راهبـان انگليسـي      جا به دفاع از انگليسي و همه

  نالد. ميهاي شاه انگلستان هنري لياقتي و سوءسياست جا از بي پردازد. اگرچه همه مي

تمدن معرفـي كـرده و قيـام    از سوي ديگر همچون يك انگليسي متعصب ويلزيان را قومي كم
آميز معرفي كـرده اسـت. شـاه اسـكاتلند را نيـز      هايي خيانت خواهانة آنان را شورش هاي استقلال

4مديون و رعيت برحقِ شاه انگلستان معرفي كرده و شورش وي را به ناسپاسي تعبير كرده است.
  

تصويري كه از امپراتور فردريك تصوير شـده اسـت، از يـك سـو او را داراي روابطـي      
شمارد و از سوي ديگر ضمن همدلي با وي، وي را همچون فرمانده و  مشكوك با مسلمانان مي

اي تحـت   طور مظلومانه كشد كه به قهرماني در اروپا و سرزمين مقدس به تصوير مي حتي شبه
رار گرفته است. در عين حال او را بـه كفـر و بـي خـدايي و حتـي      فشار، ستم و تكفير پاپ ق

عنوان دشمن  در كتاب متئو، فرانسويان نيز به 5كند. ضديت با مسيح و توطئه عليه پاپ متهم مي
________________________________________________________________ 

  .971همان، ص  1

2  Mendicant friars. 
3  Edmund Carter (1819), The history of the county of Cambridge, Cambridge University (online 

eddition), p.23. 

 .681- 680، صص2)، همان،  ج2001باريس(  4

 .679، ص2همان، ج  5
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1اند. ها، قومي متكبر، ناسپاس و غيرقابل اطمينان ظاهر شده ديرين انگليسي
  

  ها ديدگاه متئو در باب اسپانيايي

شدند. با اين حال هنري سـوم شـاه انگلسـتان     ها فروتر دانسته مي در چشم انگليسي ها اسپانيايي
دختر شاه اسپانيا را براي پسرش ادوارد خواستگاري كرده بود، امري كـه اعتـراض و سـرزنش    

را برانگيخته است. وي در جاي ديگـري دربحـث از    انگلستان و از جمله متئوي پاريس مردم
زماني كه هنري به خارج انگلستان رفته بود تا شورشيان گاسكوني و تحريكات اسپانيائيان را 

  نويسد: سركوب كند، مي

عنوان سخنگوي شاه براي تحريـك و تحـت تـأثير قـرار دادن      [گيلبرت سكريو] به 
تـرين   شت كه شاه كاستيل از آن پس از نزديـك مخاطبانش افزود: شاه انگلستان انتظار دا

دوستانش باشد. زيرا با وي خويشاوندي سببي كرده بود. اما اندكي بعد آشكار گشت كـه  
اساساً چنين نيست. زيرا شاه كاستيل خود را دشمن خونريز نشان داده، شاه انگلستان را به 

نيز به وي تمايل يافتـه، او  رويارويي فراخوانده و او را تمسخر كرده بود. مردم گاسكوني 
خواستند كه سرور و حاكم ايشان  مي را تحريك كرده و ترجيح داده از آن شاه اسپانيايي
طلبـد. زيـرا او ايـن چنـين در اوضـاع       باشد. بنابراين شاه انگلستان از شما ياري مؤثري مي

2اضطراري قرار گرفته است.
  

ها نشـان   ها را فروتر از انگليسي اسپانيايياي تحقيرآميز است و  گونه در اينجا لحن كلام به
  هاي صليبي عليه مسلمانان را ستوده است. هاي ايشان در طي جنگ دهد. اما گاه پيروزي مي

 ديدگاه متئو نسبت به لوئي نهم و فرانسويان 

اند. اين شـايد بـه    عنوان مردمي دمدمي مزاج و سبكسر معرفي شده فرانسويان در كتاب متئو به
عنوان نمونه  ها و دشمني ديرپاي موجود بين آن دو بود. به رقابت تاريخي ايشان با انگليسيدليل 

متئو اوضاع رواني در ميان جنگجويان صليبي فرانسوي را پس از به اسارت رفتن لوئي نهم شاه 
 فرانسه اين چنين تحليل كرده است.

________________________________________________________________ 

 .681، ص2همان، ج  1

 .683، ص2همان، ج  2
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  در باب آنكه ايمان بسياري [صليبيان] متزلزل گشت

تدريج به نااميدي اعتراف كردند و  بسياري كه ايمان محكمي نداشتند، به بدين ترتيب
رفتنـد،   در آن باب به اعتراض پرداختند. آنان كه به سـبب گرسـنگي رو بـه مـرگ مـي     
گفـت:   متأسفانه بسياري از آنان ايمان خويش را از دست داده و هر يك ديگـري را مـي  

در اينجا براي او و همراه او در حال جهاد چرا مسيح ما را تنها گذاشته است، حال آنكه «
ايـم؟ چـرا    ايم و گرفتار آشـوب شـده   هستيم؟ چرا در اين روزها اين همه شكست خورده

اند، برما غلبه يافتند، خون مـا را ريختـه، امـوال مـا را      دشمنانمان كه خود دشمنان مسيح
ديم دميـاط را  اند؟ چرا ابتدا نيل چنان طغيان كرد كـه مجبـور ش ـ   دستخوش غارت كرده

هاي بسيار به دست آورده  تخليه كنيم؟ حال آنكه آن شهر را به تبعيت ريخته شدن خون
هاي مشهور پاسداران معبد چنان شكست خورده و پراكنـده   بوديم. از سوي ديگر شواليه

گشتند كه پرچمدارشان به اسارت رفته، اعدام شـد. چـرا چنـد سـال پيشـتر بـا وجـود        
[كه قيساريه را تصرف كرده بود] در نزديكـي آن شـهر شكسـت     هاي ارل ريچارد تلاش

خورد، پس از اندكي خوارزميان تقريباً تمامي صليبيان را تكه تكه كرده، تمـامي امكـان   
مقدس مسيحي را آلوده كردند؟ چه چيز بدتر از اين است كه شاه مسيحي پرهيزگار مـا  

بـود، اكنـون گرفتـار خطـرات      آسايي از بيماري و مرگ رهايي يافتـه  طور معجزه كه به
اند؟ چـرا   هولناك و آشكاري شده است. چرا تمامي اشراف فرانسه اين چنين گرفتار شده

نـاميم اينگونـه بـه دشـمني مـا       عنوان خداي ياريگري مي پروردگاري كه معمولاً او را به
برخاسته است؟ چرا مسيح بارها از دشمنان خود اينگونه شكست خورده است، ايمان مـا  

اي داشته است. دعاهاي روحانيان و صدقاتي كـه دوسـتانمان بـدان     ر اين ميانه چه فايدهد
اش چنـين اسـت كـه شـريعت      اند، چه سودي داشته است. آيـا معنـي   منظور تقديم كرده

ترتيب چنان سـخنان كفرآميـزي بارهـا بـر      بدين» برتر از شريعت مسيح است؟ (ص)محمد
عنـوان دورة كيفـر و كفـاره     ة بزرگ كه بايد بهزبان مشتي سست ايمان رفته، دورة روز

1شد، اكنون به زمان مناسبي براي توبه مبدل شده بود. برگزار مي
  

راهب كليساي سنت آلبان، ايـن   ،ديدگاه جبرگرايانة برآمده از روحيه مذهبي متئو پاريس
كـه  عنوان خواست خداوند و بـا تأييـد او تحليـل كـرده اسـت. از ايـن رو اسـت         واقعه را به

________________________________________________________________ 

  .1094، ص4همان، ج  1
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  نويسد كه فرانسويان از خداوند خشمگين گشته، طريق كفر در پيش گرفتند. مي

 متئو و دربار انگلستان

چنانكه پيشتر ذكر شد، متئو مورخ رسمي كليساي سنت آلبان بود. اما گاه دسـتوري از دربـار   
  اي را به دقت ثبت كند: كرد تا واقعه دريافت مي

  تمامي آن مراسم به ثبت برسددر ذكر آنكه شاه مرا دستور داد كه 

هنگامي كه شاه بر تخت سلطنتي خويش تكيه زده بود، نگارندة اين كتاب را در ميان 
جمعيت ديده، مرا نزد خود فراخوانـده، دسـتور داد كـه در نقطـة ميانـة تخـت و كـف        

آيا تمامي اين امور را به چشم ديدي؟ آيا هر آنچـه را  «ساختمان بنشينم. سپس مرا گفت: 
ديدي در ذهن و خاطر خود حفـظ كـردي؟ در پاسـخش گفـتم: آري سـرورم! آن امـور       

شـاه چنـين افـزود:    ». همگي شايسته حفظ و ثبت است. زيرا مراسم امروز بس نيك بود
كنم كه اين حقيقت است كه خداوند اين واقعه را بـا عنـوان دليلـي بـراي      من تأكيد مي«

درآمدي براي حـوادث نيـك بعـدي     پيش عنوان لطف بيكران خويش [نسبت به ما] و به
و به فضل خويش معجزة امروز را محقق كرده است. اين امـر در صـبح روز     تقديم كرده

بعد محقق (و به دست نگارنده نگاشته) شد. آرزو دارم كه شـما در ايـن بـين شـاد شـده      
امـل  دهم كـه روايتـي آشـكار و ك    خواهم و شما را فرمان مي باشيد. از اين رو از شما مي

دربارة اين اقدامات نگاشته و به زيبايي براي نيكنامي ما در كتـاب خـود ثبـت كنيـد تـا      
كسانِ بسيار آن را به ياد داشته باشند؛ تا اجر كسي ضايع نشود و نيز آيندگان از اين سـود  

سپس شاه مرا به همراه سه تن از همراهانم به شام دعوت كـرد.  ». مند شوند و برتري بهره
روز دستور داد كه تمامي انبـوه راهبـاني كـه در آن روز در آنجـا حضـور       وي در همان

داشتند، در سالن غذاخوري صـومعه بـه حسـابِ شـاه پـذيرايي شـوند؛ راهبـان صـومعه         
1مينيستر و برخي ديگر نيز جزء آن جماعت بودند. وست

   

رسد كه مطلـب حاضـر    كرد و به نظر مي متئو از نگارش برخي مطالب احساس خطر مي
هايي محرمانه و هاي كتاب يادداشت را بارها سانسور و تعديل كرده است. اما در برخي نسخه

اي از كتـاب   شود. از اين رو برخـي، بخشـي از كتـاب حاضـر را خلاصـه      خطرناك ديده مي
________________________________________________________________ 

  .977، ص3باريس، همان، ج  1
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دهـد   دانند. اين نشـان مـي   م.) مي1235(تأليف در حدود 1تاريخ انگلستانتر مؤلف به نام  مفصل
  هاي قبل، متئو به معناي دقيق كلمه مورخ رسمي نبوده است محققان دههكه برخلاف نظر 

از سوي ديگر دقت نظر متئو چندان است كه حتي از رفتارهاي سلبي همچون عدم حضور 
اي از سلطنت خود در ملأ عام اين تحليل را ارائه كرده است كـه وي   شاه هنري سوم در دوره

كارانـة   گريخت تا از درخواستهاي طلب اب) مياز دست طلبكاران خويش (جمعي تاجران شر
2آنان در امان باشد.

 

 متئو و كليساي پاپ

طور كلـي در كتـاب خـود پـاپ و در واقـع دسـتگاه پـاپي را بـه سـبب فسـاد مـالي،             متئو به
ناپذير در طلب كردن ماليـات سـرزنش كـرده و بـا ديـدگاهي       خواري و آزمندي سيري رشوه
وي دربـاب اسـتاد مـارتين نماينـدة      3خويش بدان تاخته اسـت. پرستانه آشكارا در كتاب  وطن

  نويسد: طمعكارِ پاپ در انگلستان مي

عنوان روحاني [و نمايندة  در همان هنگام استاد مارتين كه بارها ذكر وي گذشت، به
وقفه از هر طريق ممكن مشغول گردآوري عوارض و اموال بود تا  پاپ] با اصرار شديد بي

زديكان پاپ بسپارد. بايـد در بـاب جسـارت و طمـعِ پـرآزارش سـخن       آن را به پاپ و ن
تر است كه خاموشي گزيده، گوشِ ملـت   بگويم، اما به احترام كليساي مقدس رم شايسته

  خويش را با آن نيازارم و اذهان مسيحيان را با نقل چنين حكاياتي آزرده نسازم.

4شود. كليسا به تصوير كشيده مي هاي وي و شيوة برخوردش با مفاسد در اين مطلب گرايش
  

نـجي  متئو پاريس همانند يك راهب قرون وسطايي با تمام خـرد و نكتـه   بـات و   س اش از تعص
  نويسد:  اش رهايي نيافته و دربارة دانشمندان دانشگاه پاريس مي هاي مذهبي زمانه انديشي خشك

از چون و چـراي   خداوند تنها از ايمان راستين و استوارِ بندگانش خرسند است؛ و نه
تر آن است كه بـا سـادگي و    تر و پرفضيلت استدلاليان در مسائل لاهوتي. زيرا راه درست

آلايش خويش، استدلالي باشيم نه به وسيلة ابزارهـايي كـه عقـل [نـاقص] آدمـي       رفتار بي

________________________________________________________________ 

1  Historia Anglorum. 

 .719،  ص2همان، ج  2

3  Jackson, Ibid, p. 58. 

  .740، ص2باريس، همان، ج  4
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1آورد. اما اينان خواسته بودند كه فراتر از راه راست راهي را برگزينند. فراهم مي
  

  نويسد: عنوان مورخ مي هاي سياسي و يا حتي اخلاقي خود به اب محدوديتوي در ب

مغز را اندكي منعطف سازند. بدين  سفيران انگلستان رسيده، كوشيدند تا پاپِ خشك
منظور وي را وعدة رشوه داده، تأكيد كردند كه دوستان ويژة پاپ در انگلستان (كـه مـنِ   

انـد. بنـابراين آنـان     شاه را وادار به تغيير رأي كردهمورخ اجازة نام ذكر ايشان را ندارم)، 
2هاي پاپ اجرا خواهد شد. زودي ارادة و فرمان اعلام كردند كه به

  

توان او را با توجه به شـرايط و مقتضـيات زمـانش، مـورخي اهـل نقـد و        طور كلي مي به
  .كمابيش آزادانديش اما با اعتقادات عميق راهبانه ارزيابي كرد

 امپراتوري مقدس روممتئو و 

گرايش كلي متئو نسبت بـه امپراتـور فردريـك دوم تعظـيم و تبجيـل اسـت و گرچـه گـاه         
نيـز   3كاري در ياريِ صليبيان و حتي روابـط مشـكوكش بـا مسـلمانان     خطاهاي وي را در كم

سرزنش كرده، اما او را برترين قدرت سياسي جهان مسيحي و نهادي پذيرفتني و مثبت قلمـداد  
هاي سياسيِ زمانه خود نيز بـود. او در جـايي بـا    اما در هر حال وي اهل احتياط 4ست.كرده ا

  نويسد: توجه به شرايط تكفير و عزل فردريك توسط پاپ اينوسنت مي

تـوان او را امپراتـور    فردريك كه اكنون بدنام شده بود و به دليل معذورات اكنـون نمـي  
سيسـيل و كلبريـا بـه فرزنـدش هنـري از       ناميد؛ در آن روزگار كوشيد كه مردم آپوليا،

5همسر محبوب خويش امپراتريس ايزابلا سوگند وفاداري ياد كنند.
 

عنوان تنهـا وزنـة تعـادل در برابـر      البته در بسياري موارد، از اين نظر كه فردريك دوم به
توانسـت در شـرح    شد، متئو نمي پاپ و عاملي براي مهار قدرت لجام گسيختة او وارد عمل مي

  روانة خود از پاپ را پنهان بدارد. وقايع شادي و هواداري ميانه

________________________________________________________________ 

 .598، 2همان، ج  1

 .911، ص3همان، ج  2

3  J.B. Gillingham (1972), The kingdom of Germany in the high Middle Ages(900-1200), London: The 
Historical Association(1972), Ibid, p.11. 

4  Jackson, Ibid, p. 58. 

  .947، ص3باريس، ج  5
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  نامه بزرگ وقايعتصوير مشرق زمين و جهان اسلام در 

تصوري كه اروپاييان از مشرق زمين در آن روزگار داشتند غالباً شامل فلسطين (سرزمين مقدس) و 
طـور خلاصـه    ها به آن شهرهاي مرزي ميان جهان اسلام و جهان مسيحي بود كه اوضاع و احوال

چنين بود: بنادر فلسطين از جنوب به شمال شامل غزه، عسقلان، قيسارية شام و نابلس بودند. مناطق 
لـمانان بـا      مهم 1رفتند. الجيشي به شمار مي فوق بنادري كوچك اما سوق ترين محـل رويـارويي مس

لـيبي از    ول جنـگ بود. آنجا در ط ـ» مجدل«صليبيان عسقلان بود. نام قديمي شهر عسقلان  هـاي ص
هاي صليبي و مصر در عهد فاطميان و ايوبيـان بـود. در سـال     شهرهاي مهم در مرزهاي ميان دولت

المقـدس، نيروهـاي فـاطمي در نبـرد عسـقلان از فرنگيـان        م. اندكي پس از محاصرة بيـت  1099
بـه   مصـريان از عسـقلان   م.1153شكست خوردند و جنگ اول صليبي به پايان رسـيد. تـا سـال    

هـايي را در مرزهـاي    سـكونتگاه  2م. فولك شاه اورشليم 1130تاختند و در دهه  المقدس مي بيت
برج آن  53فاطميان  م.1150عسقلان ساخت تا مرزهاي جنوبي حكومتش را حفظ كند. در سال 

ماهـه آنجـا را    اي سه شاه اورشليم پس از محاصره 3م. بالدوين سوم 1153را مستحكم ساختند. در 
نفر  2000م.  1163كرد و به سلطنت يافا ملحق نمود. ربي بنيامين تودلايي (تطيلي) در سال  تصرف

يـن عسـقلان را       م. صلاح 1187يهودي را در آنجا ساكن يافت. در سال  الدين ايـوبي طـي نبـرد حط
الجيشي  تصرف كرد. در جنگ سوم صليبي طبق سياست زمين سوخته آنجا را به دليل اهميت سوق

يـلادي   13آنجا را بازسازي كرد، امـا در قـرن    4م) و اگرچه ريچارد اول 1191كرد ( اش ويران م
قلعة آنجا را بازسازي كرد  5اهميت بود. تا آنكه ريچارد ارلِ كورنوول همچنان شهري ويران و كم

م. دوباره آنجا را تصرف كرد. با برآمدن مماليك در  1247م). الصالح ايوبي در سال 1241- 1240(
اش را  شـهر، بنـدرگاه و قلعـه    6م. دورة جديدي در حيات شهر آغاز گشت و بيبـرس  1270سال 

7ويران كرد و آنجا خالي از سكنه شد.
  

________________________________________________________________ 

علـي موحـد،    محمد ، ترجمةسفرنامه)، 1376بطوطه ( ؛ ابن259،  255، 249- 248، صص مختصر اخبار البشرابوالفداء،   1
  .151- 91، صص1تهران: آگه، ج

2  Fulk of Jerusalem. 
3  Baldwin III of Jerusalem. 
4  Richard I of England. 
5  Richard, Earl of Cornwall. 

 العامـة  المصـریة  الموسسـة ، القـاهره:  5، ج، النجوم الزاهره في ملـوك مصـر و القـاهره   تا] بردي الاتابكي [بي ابن تغري  6
 .299و النشر، ص والبطاعةللتاليف و الترجمه 

7  Andrew Petersen (2005), The Towns of Palestine under Muslim Rule AD 600-1600, BAR 
International Series 1381. p. 133. 
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هـاي   ها و پيوستو ذيل نامه بزرگ وقايعبدين ترتيب بخش قابل توجهي از مطالب كتاب 
صـليبي،  هـاي   طور مشخص بـه جنـگ   آن مربوط به مشرق زمين و جهان اسلام است كه به

هاي ايوبي، نيروهاي خوارزمي، گاه نزاريانِ شام و از سوي ديگر به حملات نخستين  حكومت
  پردازد. مغولان به روسيه و اروپاي شرقي مي

شـاهزاده   25سال پس از آغاز جهانگشايي خود از مغولستان، چهار پادشـاه و   42مغولان 
نگـري را شكسـت داده، كشـتند.    شاه ه» بلا«(دوك) روسي علاوه بر هانري دوك لهستان و 

هاي نمسيا (آلمان)، استيرياو تروسيا، مورافيا و بوهم را تصرف كردند.  نشين آنان قلمرو شاهزاده
از دانوب به سمت اروپاي شرقي گذشتند. طي نامه راهـب جـوردن از فرقـه فرانسيسـكن در     

از ويرانـي بسـيار   م. است، مغولان پس 1242ق/640منطقه لهستان و دير پرينگ كه به تاريخ 
گانة روسيه، بخش اعظم هنگري را تصرف و بسياري از نقاط لهستان  هاي هفت نشين در دوك

را ويران كردند. آنان به مرزهاي بوهم و آلمان رسيدند. به نوشتة يكـي از اسـقفان مهـاجر از    
م. از دنيپرگذشـتند و بـه مرزهـاي هنگـري     1257ق/655هنگري به انگلسـتان، مغـولان در   

دند. نامه پراضطراب دوك بولون و برابانت به لاندگريف اهـل ساكسـوني و پالاتـاين از    رسي
با وجـود   1ويراني سراسر روسيه، لهستان تا مرزهاي بوهم به سبب ايلغار مغول حكايت دارد.

نويسد به سبب آنكه درياي خزر را از سه جهت بجـز از شـمال كوهسـتان     اين، روبروك مي
 2ان وي سفر كردن از شمال خزر به مغولستان و اروپاي شرقي و شماليدربر گرفته بود، در زم

 بسيار مرسوم بوده است.

نامـه مـذكور    اي از فهرست مرتبط با جهان اسلام و مشرق زمـين از وقـايع   در زير گزيده
  بندي مطالبش مورد استفاده قرار گيرد. آورده شده است تا در تحليل بسامد و بودجه

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد يكم  . 1جدول 

  صفحه عنوان

  24 و دين او به پاپ ارسال شد[ص]اي كه دربارة خاستگاه محمد متنِ نوشته

  25 در آن رشد كرد(ص)شرايطي كه محمد

________________________________________________________________ 

  .1894- 1886، صص5باريس، همان، ج  1

2  Rubruck, Ibid, pp.118-9. 
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  32 فتح قرطبه و تلاش [فرمانروايان] سبته براي حفظ صلح

  34 كشتار يهوديان

  38 جنگي صليبيفراخوان براي

  49 هاي مسيحيان در اسپانياپيروزي

  52 غوغاي يونانيان [بيزانسيان] عليه كليساي رومي [ارتدكس] و امپراتور خود

  65 بدعت نسطوريان

  71 نوازان براي ياري سرزمين مقدساعزام تئودوريك فرماندة مهمان

  135 كلي سر از اطاعت كليساي رم برتافتندچگونه يونانيان به

  137 هاي وي پيرامون نبرد صليبينامة امپراتور فردريك به ايرل ريچارد دربارة نگراني

  152 درگذشت سلطانِ پرقدرت [ايوبي]

  153 كنندهاي شمالي را اشغال ميتاتاران سرزمين

  185 تنگ شدن محاصره شهر اسپانيايي والنسيا

هاي يونان [بيزانسي] بهدر سرزمينبالدوين امپراتور قسطنطنيه با نيروهاي مسلح خود
 پردازدلشكركشي مي

185  

  186 سراسقف انطاكيه دعوي برتري نسبت به پاپ روم را برمي افرازد

  194 عنوان فديه به امپراتور تقديم كردپطرس مسلمان مبلغ هنگفتي را به

  198 كشتار مسلمانان در اسپانيا

  285 گردآمدن صيلبيان در ليون

  288 داردصيلبيان را از عزيمت [سرزمين مقدس] باز ميپاپ 

  298 داردامپراتور صيلبيان را از حركت باز مي

  310 كشتارهاي تاتاران

  310 زيانكاري شاه سرزمين بزرگ كاستيل

  317 خرندهايي سوگند صيلبيان را باز مينامهپاپ و كليسا براي كسب مال از روميان با بخشش

  318 كندرا براي عزيمت به اورشليم آماده ميايرل سيمون خود

  319 بخشايش و رهايي دادن برخي از صيلبيان در ازاي پرداخت مبلغي مال

  335 كشتار وحشتناك صيلبيان در منطقة دمشق

  336 امپراطور به سبب بداقبالي صيلبيان اندوهگين شد

  336 نامة امپراطور دربارة همان مسئله
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  355 به همراه ديگر اشراف [و لشكركشي به سوي اورشليم]عزيمت ايرل ريچارد

  357 داردپاپ ايرل ريچارد را از عزيمت [به سرزمين مقدس] باز مي

  365 احوال امپراتور قسطنطنيه

  373 روند داني ميمسلمانان از طريق قرعه انداختن در پي غيب

  375 بخش از سرزمين مقدساخباري مسرت

  387 پروردگار [مسيح از سرزمين مقدس] به فرانسهآوردن تاجِ خارِ

  388 يورش تاتاران

  390 هاي اسيران صليبي در سرزمين مقدس رنج

  403  حركت برخي اشراف انگلستان به سمت اورشليم

  403 گذارد] را به نمايش عمومي مي(ع)سه صليب و تاج پروردگارمان [مسيحشاه فران

  

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد دوم  . 2جدول 

  صفحه عنوان

  422  آوري كه تاتاران از مردم كشيدندذكر انتقام هراس

  422 اي كه در باب اين قوم به دوك برابانت نوشته شد نامه

  425 نامه امپراتور در بابِ دررسيدنِ مغولان

  425 ذكر انتشارِ نامة مذكور

  433 ها و شايعاتبدگمانيشيوع 

  446 شرارت هولناك جهودان

  448 در ذكر آنكه چگونه مردم در ازايِ پرداخت مبلغي تعهد حملِ صليب را پذيرفتند

  460 هاي صليبيان را به خاك سپرددر باب آنكه ارل ريچارد استخوان

  481 ذكر آزادي اسيران از چنگال مسلمانان و بازگشت ايشان به وطن

  483 نوازان و پاسداران معبدذكر اختلاف ميان مهمان

  496 گشتدر ذكر چگونگي استقبال پادشاه از ارل ريچارد هنگامي كه از سرزمين مقدس باز مي

  504  ذكر بازگشت ارل آو سالسبري از سرزمين مقدس

  514 ذكر پيروزي پاسداران معبد بر سرزمين مقدس

  545 همراهان در دريا رو در رو شدنددر ذكر خطراتي كه ارل ريچارد و
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  573 نوازان عليه پاسداران معبدهاي مهمانذكر خصومت

  606 اي در باب اوضاع سرزمين مقدس نامه

  609 ها در مورد نامة مذكور كه [خواستار نيروهاي كمكي] بودگيريذكر موضع

  617 ذكر شكست امپراتورِ قسطنطنيه و پناه آوردن نزد امپراتور فردريك

  617 در باب پراكنده شدن [و گريختن] تاتاران به سوي مشرق زمين

  618 نامة امپراتوردر باب تخلية اورشليم از ساكنانش

  624 روايتي مختصر در باب فاجعة مذكور

  625 نوازان در اورشليمنامة مفصل ديگري از فرماندة مهمان

  650 متعهد شدذكر آنكه امپراتور براي حفظ صلح با كليسا شخصاً

  658 آوراي گريه نامه

  781  هاي] صليبي صادر شدهايي كه براي گشايش در كار سرزمين مقدس و امور [جنگذكر فرمان

  770 ذكر تحريم كليسايي امپراتور فردريك در مجمع ليون توسط پاپ

  802 در باب جنگ صليبي [پيش روي]

  816 ذكر استيلاي مصريان بر شهردمشق

  820 اعزام نمايندة پاپ به فرانسه براي تقويت تبليغات صليبيذكر 

  822 در باب كيفيت آنكه جمعي از اشراف صليب برگرفتند

  822 اندها [كاغذ صادراتي] را مسموم كرده اي در باب آنكه مسلمانان برگذكر [انتشار] شايعه

  

  

  بزرگنامه  وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد سوم  . 3جدول 

  صفحه عنوان

  857  نوازان در آزادي برادران و همرزمانِ اسيرِ خويش كوشيدنددر باب آنكه پاسداران معبد و مهمان

  871 باب آنكه سرزمين مقدس دمي از ستمِ مصريان بياسود

  892 رسيداخبار اندوهباري كه از سرزمين مقدس مي

  899  كاردينالي از عربي به زبان لاتين ترجمه شد.اي كه سلطان مصر به پاپ نگاشت و توسط نامه

  901 الذكر برخاستها كه در باب صحت نامة فوقدر ذكر آن تشكيك

  935 عنوان نمايندة پاپ به اسكاتلندذكر اعزام گود فروا اسقف كانديد بيت لحم به

  962 در باب آنكه ويليام لونگوسپي و برخي ديگر اشراف صليب برگرفتند
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  966 شكست و هلاكت خوارزميانذكر 

  968 در باب آنكه ارل ريچارد مالياتي از صليبيان گرفت

  972 ذكر آوردن بقايايي از خون مسيح به لندن

  990 در باب آنكه شاه فرانسه دوباره صليب برگرفت

  1009 در باب آنكه شاه فرانسه براي حمله به سوي سرزمين مقدس به راه افتاد

  1024 سفيراني از سوي تاتاران به دربار پاپ آمدنددر باب آنكه

  1068 گزارشي دربارة استيلا بر دمياط

  1073 روايتي در باب گرايش شاه تاتاران به مسيحت

  1087 در ذكر آنكه شاه به همراه بسياري از اشراف صليب برگرفت

  1091 در باب يورشي كه فرانسويان بر لشكر مسلمانان بردند

  1091  هايي كه سلطان براي صلح مقرر كردشرطدر باب 

  1092 در ذكر آنكه تعداد كثيري از فرانسويان به ضرب شمشير يا از گرسنگي درگذشتند

  1093 در ذكر آنكه بسياري فرانسويان راه ارتداد در پيش گرفتند

  1093 ذكر مرگ سلطان

  1094 در باب آنكه ايمان بسياري [صليبيان] متزلزل گشت

  1117 زمين ادامه دادآنكه شاه فرانسه حملاتش را به سمت مشرقذكر 

  1122 ذكر روايات گوناگون در باب استيلاي [صليبيان] بر قاهره

  1124 ذكر استيلاي صليبان بر دمياط

  1128 در ذكر آنكه سلطان هداياي بسياري به صليبيان بخشيد تا با ايشان صلح كند

  1129 نامبرده را به سلطان اعلام كردنددر ذكر آنكه خيانت سردار

  1132 در ذكر آنكه برنارد دو نيمفا اموالي را از صليبيان استيفا كرد

  1132 هاي غمباري كه از سرزمين مقدس رسيدذكر گزارش

  1135 نوازان و پاسداران معبد روا داشتهايي كه كنت ارتوي بر مهمانذكر سرزنش

  1136 لونگوسپي و كنت ارتويذكر اختلافات ميان ويليام

  1139 ذكر مقتل ويليام لونگوسپي

  1140 در باب آنكه شاه فرانسه نيروهايش را قوت قلب بخشيد

  1141 ذكر لشكركشي شاه به نبردگاه و چشم زخمي كه به لشكرش رسيد

  1142 ذكر قتل عامِ شومِ فرانسويان
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  1144 ذكر اسارت شاه فرانسه

  1148 و ناوگاني كه آنجا را ترك كرددر باب واليانِ دمياط

  1149  در باب اندوهي كه صليبيان را فراگرفت، هنگامي كه خبر كشتار خونينِ مذكور را دانستند

  1149 در ذكر آنكه شاه فرانسه در ازاي آزادي خويش دمياط را به مسلمانان واگذار كرد

  1151 دمياط گردن زده شدندنامه] دردر باب آنكه برخي صليبيان [برخلاف مفاد صلح

   در ذكر آنكه شاه فرانسه سلطان را به مبارزه طلبيد

  1152 در ذكر آنكه مسلمانان عليه سلطان خويش سر به شورش برداشتند

  1158 ذكر خشم فرانسويان به سببِ انتشارِ خبرِ كشتار هم وطنانشان [صليبيان]

  1159 در ذكر آنكه شاه كاستيل صليب برگرفت

  1163 ذكر آنكه مسلمانان آمادة محاصرة عكا گشتنددر 

  1163 در ذكر آنكه شاه فرانسه دو برادرش را به فرانسه بازگرداند

  1181 ذكر پايان يافتن سال و تكميل شدن يك ربع قرن

  1197 ذكر در گرفتن اختلاف ميان دو تن از قدرتمندترين سلاطينِ [مسلمان]

  1200  خود ساختذكر صبري كه شاه فرانسه پيشة

  1200 ذكر بازگشت برادرِ شاه از سرزمين مقدس

  1207 در ذكر آنكه مسلمانان برخي صليبيانِ اسير را آزاد كردند

  1211 هاي غربيذكر انتشارِ اخبارِ درگذشت امپراتور فردريك در سرزمين

  1216 ذكر استقامت اميرانطاكيه تا سرحد مرگ

  

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد چهارم  . 4جدول 

  صفحه عنوان

  1229 اي به شاه انگلستان نگاشتدر ذكر آنكه آلفونسو شاه كاستيل نامه

در باب چگونگي آنكه پاپ شاه انگلستان را به زيارت [و جنگ صليبي در سرزمين مقدس] 
 تشويق كرد

1273  

    شاه خويش براي مذاكره در باب سرزمين مقدس گردن ننهادنددر ذكر آنكه فرانسويان به فرمان

  1282  در باب آنكه شاه انگلستان سوگند ياد كرد كه به زيارتي صليبي در سرزمين مقدس رود

  1283 در باب آنكه سلطان مصر از شاه فرانسه تقاضاي صلح كرد
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  1345 نوازان و شاه در گرفتذكر كشمكش كه ميان فرمانده مهمان

  1347 ذكر اخباري كه برخي ارمنيان در باب تاتاران به همراه آوردند

  1348 در باب آنكه سلطان مصر اسيران صليبي را آزاد كرد

  1371 ذكر اخراج يهوديان از مملكت فرانسه

  1409 در باب خشونت شديدي كه مسلمانان عليه صليبيان روا داشتند

  1410 اخراج مسلمانان] در خارج از مملكتش منتشر گشتدر باب آنكه آوازة شاه اسپانيا [به سبب

  1423 هايي كه مسلمانان مرتكب شدندذكر درازدستي

  1437 در باب آنكه برخي مسلمانان به فرانسه رفتند تا تعميد يابند.

  1445 ذكر نفرتي كه سيسيليان از هنري پسر فردريك داشتند

  1489 نصرتذكرگرايش روميان براي ويران ساختن شهرِ

  1490 كنندة شهر نصرتذكر حصار خفه

  1539 در ذكر آنكه در روستاند به جنگي اصلي عليه مانفرد فراخونده شد

  1541 ذكر صلح در سرزمين مقدس

  1552  در ذكر آنكه اسقف تولدو انگلستان را ترك كرد

  1656  را سوزاند[ص]ذكر آتش هولناكي كه مسجد محمد

  1683 تاتاران اطاعت خواهي ايشان از صليبيانذكر طغيان و يورش

  1684 در ذكر آنكه تاتاران حشاشين (نزاريان) را نابود ساختند

  1839 ذكر حمله[بيبرس] و اشغال عكا و استيلايش بر انطاكيه

  1843 م)1270ذكر مراجعت لوئي به سرزمين مقدس(

  1845 م)1271ذكر عزيمت ادوارد(شاهزاده انگليس) به سرزمين مقدس(

  1848 ذكر آنكه ادوارد راه عكا را در پيش گرفت

  

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد پنجم  . 5جدول 

  صفحه عنوان

  1881 اي در باب فتح دمياط نامه

  1881 اطلاعات بيشتري درباب دمياط

  1883 نامه از خان تاتاران خطاب به شاه فرانسه
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  1883 م)1252سرزمين مقدس(اي در باب نامه

  1886 اي در باب تاتاران نامه

  1888 اي ديگر درباب تاتاران نامه

  1889 نامه سومي در باب تاتاران

  1891 نامه چهارمي در باب همان موضوع

  1893 پنجمين نامه در همان باب

  1895 گري، اورشليم و شواليگاناشعاري در مدح صليبي

  1917 نامه پطرس راهب

  1919 اخبار شاه كنراد و شاه لوئي و جنگ دوم صليبي

  1923 وصف اورشليم از نگاه برخي زائران غربي

  1925 بندي شهر اورشليمترتيب و محله

  1928 راهنامة[زيارتيِ] اتوبونيان

  1930 اي از يك نويسنده آلمانيراهنامه

  1934 اي مندرج در كتاب اعمال فرنگيانراهنامه

  1941 اورشليمدرباب موقعيت

  1946 شرحي در باب موقعيت اماكن [مقدسه]

  1985 هايي از كتاب پطرس شماس گزيده

  1985 اورشليم و اماكن مقدس آن

  1986 تاج مسيح

  1987 وادي شعفاط، جبل الزيتون، بيت عنيا

  1987 شهر الخليل

  1987 اريحا و بحر الميت

  1989 دانماركيهايي از سفرنامة نيكولا آو بفيراي روايت

  1996 اي ايسلنديراهنامه

  1000 المقدس از شريف ادريسيوصف فلسطين و بيت

  2009 روايت راهب بيلارد آو اسكولي

  2005 راهنامة هفتم

  2023 راهنامةهشتم
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آيد، دغدغة اصلي مؤلف اروپا است. اين دغدغه خود را در چنـد   چنانكه از عناوين بر مي
هاي صليبيان در مشرق زمين، ديگر تهديدهاي مسلمانان عليه  پيروزي دهد. يكي جنبه نشان مي

ايشان و اماكن مقدس مسيحي. بنـابراين مـداخلات و تهديـد نوظهـور مغـولان از آن جهـت       
اي قدرتمنـد بـه نظـر     عنوان يك متحد اسـطوره  يابند كه طبق اساطير پرسترژان به اهميت مي

قي تهديدي براي مسيحيت و حتي انگلستان پنداشته آيند. يا آنكه فتوحات ايشان در اروپاي شر
توانـد بـه درك    شد. بررسي فراواني هريك از موضوعات فوق در قالب يك نمـودار مـي   مي

 ).1هاي اروپاييان در مشرق زمين كمك كند (شكل  دگرگوني و شدت دغدغه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نامه بزرگ وقايعفراواني موضوعات در  . 1شكل 

  

  

هاي مربوط به جلد دوم حمله مغول است، در جلـد سـوم بـا شـرح      ستوندلايل بالا رفتن 
گيـرد.   يابي مسلمانان و اسارت لوئي نهم مطالب مربوط به صليبيان و مسلمانان اوج مـي  قدرت

شود. اما جلـد   هاي مذكور برقرار مي اي در ارائه مطالب در باب قدرت در جلد چهارم موازنه
  .ها و اسناد صليبيان است ها و راهنامه هايي از نامه پنجم غالباً پيوست

  گيري نتيجه

دست آمده در تحقيق، اگرچه هنوز تعصبات و دشمني ميان مسـيحيان و   با توجه به شواهد به
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نگـري   تـاريخ نگاري قرون وسطايي بود، امـا   مسلمانان و خرافات ناشي از آن گريبانگير تاريخ
نشين متبوع خود فراتـر   نسبت به مورخان پيشين از دايره محدود كليسا و اسقف متئوي پاريس

رفت و وسعت جهاني يافت. بدين معني كه وي دايره توجه خود را فراتر از مرزهاي اروپـا و  
مسائل و مناطق مربوط به اروپا (از قبيل سرزمين مقدس) گسترش داد و حتي بـه مغـولان در   

نگـري   نگاري و تـاريخ  دانستن تاريخ» جهاني«اين امر معياري براي  خاور دور نيز عنايت نمود.
نظيري چون متئو پاريس در اواخر قرون وسـطي اسـت. البتـه بـالطبع تاحـدي از       مورخان كم

معطـوف بـه گسـترة     وپا كاسته شد و توجـه متئـوي پـاريس   تعصبات مذهبي و ملي داخلي ار
نگاري تقويت شد و تحت  ستگاه پاپي در تاريختري شد. عنصر انتقاد از شاهان و حتي از د وسيع

نويسـي نيـز تغييـر كـرد و همچنـين       نامه تأثير نهضت اصلاح مذهب قرار گرفت. قالب وقايع
تدريج به اطلاعاتي نسبتاً دقيق تغيير يافت.  هاي واهي به اطلاعات مربوط به مسلمانان از افسانه

هـاي مكتـوب و    د، اما به ذكر اسناد و نامهنگاري پايبند مان نگاري گرچه به سال از نظر تاريخ
هـاي   ها متكي شد. همچنين گـزارش  نامه ها و زيارت رسمي و سبك نگارش و روش سفرنامه

 كار رفت. به باب مغولان در منابع متئوي پاريسزمينيان در مشرق
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